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آقا كوچول در جنگل
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من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت 
بود. 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ 

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش 

بود، داركوب هم بود. 

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم 

بود. خيلى ترسناك بود. 

امّا وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 
هم نبود  . 

من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت 

من به جنگل رفتم. جنگل سبز بود. پُر از درخت
بود.بود. 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ 

روى شاخه ى درخت ها طوطى بود، جغد بود، كلاغ

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش 

هم بود. توى تنه ي درخت ها سنجاب بود، خرگوش

بود، داركوب هم بود. 
بود، داركوب هم بود.

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم 

توى جنگل شير بود، پلنگ بود، ببَر هم

بود. خيلى ترسناك بود. 
بود. خيلى ترسناك بود.

امّا وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 

اما وقتى تير انداختم، توى جنگل يك ببَر 
هم نبود هم نبود  

آقا كوچول به جنگل رفت.درخت ديد.پرنده ديد.چَرنده و خَزنده ديد.

يك دفعه،صداى ترسناكى شنيد: غُرررر...

درخت و پرنده،چَرنده و خَزنده،همه ساكت شدند!

آقا كوچول با دوربينش نگاه كرد.

چى ديد؟يك ببَر ديد!

زود تفنگش را از كوله پُشتي،بيرون كشيد.يك تير انداخت: بنَگ!

يك مرتبه، نهَ يك ببَر،هزار تا ببَر از پشت درخت ها بيرون پريدند!

ببَرها از چى ترسيدند؟از صداى تير!

ببَرها فرار كردند و دور شدند.

آن وقت آقا كوچول توى دفتر خاطراتش نوشت:
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